
 
 رفعت حسینی                    

 

 هزار مرحلۀ              
 سرنوشت                       

 
 برین خطوط

 برین خطوطِ غریبِ کفِ دودستِ نجیبِ من

 هزار مرحلۀ سرنوشت

 نوشته ست                         

 ولی

 تمامی آنها         

 .آخری حزین دارند 
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 رفعت حسینی

 

 ذهن زخمی باد       

 

 درین برهنه گی شب

باهیت ز امتدادِ   

شقاوت و از وفورِ   

 زلحظه های تهیدست

زخمی باد و ذهنِ   

آتش و خو گرفتنِ   

   دلبه آشیانۀ                    

 ز درد های مکرر

و نامتناهی               

مراثی ز ازدحامِ   

هجران و جان گرفتنِ   

شهیدم ز سرزمینِ   

دیگر مکن حکایتِ   

.درین برهنه گی شب   

 



:منتشر شدهء  برگرفته از دفتر شعر  

«ذهنِ زخمی باد »   
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 رفعت حسینی

  

 کلبه ها              

  
 در کلبه های چوبی اندیشه

 مسکن گزیده اند

 هگانِ شهرِ دفن کردنِ بی غسل و بی نمازِ جنازه آوار

 . گانِ بال و دفتر و آیینهه واژ  و

  

  

) ) )    ) ) ) 

 

  
 پوسیدن و گسستنِ آوا ها

 در قابهای سربی

 ـ با شیشه های شکسته ـ                

 .نصب اند بر تمامی دیوار های لعنتِ دیرینه 

 

 ،برلین 

 .زمستان نزده نود و هشت عیسایی 
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 رفعت حسینی

 

 تیشه ها           

 و 

 فرهاد ها

 



 من روستایی ام

زان روستا که عدۀ فرهاد های 

 آن

.بیشتر از تیشه هاش بود   
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حادثۀ عشق و مرگ را من انتظار    

 عمری کشیده ام

 من

  درد  کاملم    

.آشفتۀ تمام   
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 بسیار سال رفت ولی تا هنوز هم

منتظر  بادسوی نشیب    

کشتی آتشم من اولین مسافر    

:گفت  و اولین کسی که به خود  

  «! والسلام  »          
 

 برلین ،

دوهزارو نُه عیساییدسمبر   

 تحریر دوم
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 رفعت حسینی

 
 تا به تدبیرِ            



 رهایی                      

  
 !ای چکاوک 

 ای که پیداگرِ آبادی آواست 

 !گلویت                           
 عاشقانِ جویباران می گویند
 که تو تدبیرِ رهایی صدا را

 می دانی                              
 این سخاوت را

 داری                  

 آیا                       
 که به ما 

 نیز        

 !بگویی ؟             
 ای که پیدا گرِ آبادی آواست

 !گلویت                                 

* 
 آلمان ، خزان نزده نود و چهار عیسایی

*** 
  

 رفعت   حسینی

 

 جذامی ها        

  
 درین سال بیمار ، پاییز

 چرا دیر و بسیار پایید ؟

 ز چی لرزه ها ازتنِ نازنینِ زمین در نیامد

 !زمستان در آمد؟
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 حکایت کن

 آیــا          

 ایمان درین عهدِ پاییزِ جان و زمستانِ 

 ز ابری 

 ز باران وبادی

 :شنیدی            

 که در کشورِ من  ز آیینه هایی

 گرفتار جذام گشتند

 چرا آسمان قصه ننمود 

 !و نگریست ؟                  
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